
با اعتراض به ظالم  تاثیر گزار بر سیاست مماشات گران باشیم 

 سکوت  در مقابل ظلم ،  متولی ظلم را جسور تر و راه مماشات  با او را  باز نگه میدارد
 سکوت  ما  ایرانیان  خارج از کشور  در اعتراض  به  موجودیت   حکومت  سرکوب گر

 جمهوری اسلمی  در ایران ، موجب  تشدید اعمال  سیاست مماشات  کشورهای  جهان  با
 ظالمان حکومتی  در کشور ما شده ، در حالیکه اگر از ابتدا  تا کنون اعتراضات جمعی ما
 نسبت  به  جنایات  حاکمان  نظام ولیت  از طریق گردهمایی ،  راه پیمایی  و نشست های

با بهره گیری  از آزادیهای  کشور محل اقامت  بطور گسترده  و مستمرسیاسی اجتماعی ،   
 انجام  میگرفت  میتوانست   تاثیر گزار  بر سیاست  مماشات گران با ناقضین حقوق بشر

باشد
 متاسفانه باید اقرار کنیم  که بجای پرداختن به این مهم هنوزهم در داخل دایره بسته عقیدتی

 وتفکرانحصار طلبی خود،  بر سر چگونگی اداره کشور در آینده  و موارد فرعی بسیاری در
 جا زده  و به جای اعتراضی هم آهنگ  و وسیع بر علیه ظلم  و بیدادگری حکومتی  که
 کشور ما را به خاک و خون کشیده  و ثروت ملی مان را به غارت برده  بر سر هم داد

 میکشیم و به گرد خود میگردیم که نتیجه قرار گرفتن  در چنین لکی موجب گردید تا پیامی را
 که خیزش  دانشجویی در سال های اخیر برای ما داشت نگیریم ، و  نتیجتاR  پلی را که

 میبایست  بین ایرانیان برون  و درون مرز زده  میشد و از نظر تاکتیکی لزمه  یک خیزش
همه گیر بود  شکل نگیرد و خیزش به ظاهر سرکوب گردد

 و امروز نیز که اعتراضات حق طلبانه مردم خوزستان که بازتاب درد به استخوان رسیده 
 همه مردم ایران است را می شنویم واگر در ظاهر مشکل خدمات شهری و وجود نامه ای

 مبنی بر تجاوز به حقوق قومی در شهر اهواز و دیگرشهر های استان انگیزه شکل گرفتن
 این اعتراضات بوده ریشه و بنیان آن را می بایست در تجاوز به حقوق اولیه انسانی مردم

 محروم این سامان و دیگر استانها و شهر های کشور توسط حکومت ملیان جستجو کنیم ،
 ریشه و بنیان این اعتراضات دردی ست آشنا! من این درد واین دردآوایان را می شناسم ،

 چون در میان آنها بوده و با آنها زندگی و کار کرده ام، درد مردم این استان درد قوم گرایی
 نیست و حرف شان حرف تجزیه طلبی نیست - دردشان ، درد فقر است - درد بی عدالتی ست
 - درد تحقیر است - درد حقوق پایمال شده زنان و کودکان شان است و بسیاری درد دیگر که
 سال هاست بر پیکر مردم این منطقه تازیانه می زند و آنها را آزار می دهد ، درد آوایان این
 استان در طول سالهای گذشته بارها به فریاد نشسته اند ولی هر بار فریادشان از سوی رژیم
 سفاک جمهوری اسلمی به گونه ای خاموش و خود دستگیر وروانه زندان ها شده اند  و اما

 حکومت ملیان باید بداند که فریاد حق طلبی مردم به درد نشسته خوزستان را نمی توان به
 نام تجزیه طلبی لوث و به خاموشی و زندان های بدون باز گشت کشاند . زیرا این فریاد

 برخاسته از درد مشترک همه مردم ایران است که خاموشی هایی این چنین را عبور و به
 پیروزی خواهد رسید ، حالیه با اینکه میدانیم هر گونه اعتراض و حق طلبی هموطنان ما  در
 داخل  کشور که در چنگال خونین حکومتی تا دندان مسلح به شدت سرکوب می شود  ، چرا
 و چگونه است  که  تمامی ، احزاب ،  سازمانها  و  تشکل های  برون مرز ، پیش کسوتان

 سیاسی  و غیر سیاسی منفرد  ، هنرمندان و نام آشنایان ما هنوز هم مهر سکوت بر لب
 دارند ، و بی تفاوت از آن عبور می کنند ، در حالیکه می بایست  برای جبران گذشته  به دور



 از گرایش های عقیدتی  و  قومی  بپا خیزند  و  با  دعوت  از تمام ایرانیان  خارج  از کشور
 خاصه  جوانان  و زنان ،  به  بر گزاری  اجتماعات  گسترده  در اعتراض  به کل  موجودیت

 نظام جمهوری اسلمی ،  با  برنامه های  مداوم هفتگی اقدام کنند  که جهانی شدن
 اعتراضات  مردم  در تبعید  بطور مستمر ، بدون  شک  از سیاست مماشات   کشورهای
 جهان  آن قدر  کاسته  خواهد  کرد ،  که  فروپاشی  رژیم   ظالم   و جنایتکار  حاکم  بر

ایران بدست ملت آزاده ایران میسر گردد.
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